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‌ـ اسلامی علاوه بر کارکرد خاص خود که برای یک موضوع خاص مانند، اشاره معماری ایرانی 
مسجد، محل سکونت و ... ساخته و بنا می‌شود، هر‌یک از اجزا و عناصر آن نقش رسانه‌ای دارد که پیام‌های 
فرهنگی آموزشی و دینی را به مخاطب منتقل می‌کند که در شماره‌های آینده به این موضوع بیشتر خواهیم 

پرداخت.
کاشی‌کاری‌ها و کتیبه‌های مدرسه دارالفنون نیز یکی از این اجزا و عناصر این بنای تاریخی است که 
ضمن ایجاد زیبایی در بنا با بیان آیات و احادیث شریف و اشعار، اهمیت و جایگاه علم و دانش را در فرهنگ 

این مرز و بوم نشان می‌دهد.
 در شماره ۱۲ به این موضوع به‌صورت خیلی مختصر پرداختیم. در این‌شماره از زاویه‌ای دیگر این موضوع

مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ت
الا

مقـ

* محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ تعلیم و تربیت ‌

دارالفنون نام مدرسه‌ای اسـت که در سـال ۱۲۳۰ خورشیدی )۱۸۵۱ میلادی( با طرح 
و برنامه میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمـان ناصرالدین‌شاه قاجـار برای آموزش علوم و فنون 
جدید در تهران تأسیس شد. این مدرسه در قلب خود، تاریخی از وقایع و اتفاقات روزهای 
تـار یا روشـن و پـرفروغ ایـران را در خـود دارد، آن‌گونه که سـاختمان آن،‌ هم‌اکنون و  تیره‌

در خیابان ناصرخسروی شهر تهران موزه‌ای تاریـخی است که هر ستون و کتیبه و دیوار آن 
در خود داستانی قابل‌تأمل دارد.

نگاهی به 
 كـتيبه‌هـای دارالفنون 

é سعید وزیری*
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دارالفنون در تاريخ 1367/4/28 به‌شماره 1748 در فهرست آثار ميراث فرهنگي درآمده 
است. بد نيست بدانيم كه اولـين سنگ بنـاي اين مدرسه در سال ‌1266ق. گذاشته شد1؛ 
اما در روز يكشنبه پنجم ربيع الاول 1268 با 100 تن از فرزندان شاهزادگان ايران و رجال 
دولتي شروع به كار كرد. اين مدرسه از سال ‌1268ق. تا سال ‌1348ق. )برابر با سال 1308 
خورشيدي( كه فعاليت فرهنگي چشمگيري داشت 80 ساله شد و درنتیجه به‌مرور زمان، 
 شرایط ساختمان به‌گونه‌ای شد كه یک تغيير و تعمير اساسي مي طلبيد. ناگفته نماند كه
 در سال 1305 خورشيدي »تدينّ« وزير معارف، روزي براي بازديد از مدرسه دارالفنون رفت تا
از نزديك با كاستي‌هاي مدرسه آشنا شود. دانش‌آموزان دارالفنون كه از درس خواندن در اتاق‌هاي 
 تاريك و مرطوب خسته شده بودند، براي اين كه خواسته خود را به گوش وزير برسانند، يكي از
دانش‌آموزان را كه در سخن گفتن زبان‌آور بود به نام نصرت الله كاسمي2 برگزيدند تا وي 
سخنگوي آنان باشد. كاسمي با بياني رسا و مؤثر درخواست دانش‌آموزان را بيان كرد و وزير قول 
مساعد داد. وزير به مهندس وزارتخانه و مسئول كارهاي ساختماني دستور مي دهد كه مخارج 
تجديد  بناي مدرسه را برآورده كند گرچه هيچ گاه اين كار در زمان وزارت تدين انجام نشد، 
اما در اوايل ‌1308ش. در زمان وزارت اعتمادالدوله )قراگزلو( دستور تجديد بناي دارالفنون داده 
شد. اين بنا به وسيله ماركف مهندس گرجي كه تابعيت ايران را پذيرفته بود به شكل آبرومندانه 
ساخته شد و در روز سه‌شنبه سوم مهرماه با حضور فروغي نخست‌وزیر و علی‌اصغر حكمت، در 
تالار جديد دارالفنون گشايش يافت. آنچه در تجديد بناي دارالفنون بيش‌از هر چيزي چشم‌نواز 
بود، 22 كتيبه اي بود كه به دو 2 آيه از قرآن و بيت‌ها و تك مصراع‌هايي یازده شاعر شناخته 
و نام آور ايران آراسته ‌شده بود. نگارنده در اين جستار كوتاه بر آن است تا درباره اين كتيبه‌ها 
در مدرسه دارالفنون و اداره صحيحه مدارس كه پيوست ساختمان دارالفنون است، روشنگری 
 کند. 25 كتيبه بر روي كاشي‌هاي خيلي خوش‌رنگ كتابت شده است. از اين 25 كتيبه
22 كتيبه آن زینت‌بخش حياط مدرسه دارالفنون است، فقط 3 كتيبه آن در نماي بيروني 

مدرسه كه در ضلع غربي خيابان ناصرخسرو واقع‌شده، قابل مشاهده است:

 الف:  كتيبه‌های قاب آجري ورودي مدرسه
 اين كتيبه در قاب آجـري ورودي مدرسـه به‌طرز چشم‌نوازي جلوه مي كند و  
فقط يك بيت از شعرهاي فرزانه توس - فردوسي - را با خط نستعليق در خود دارد. 
كتيبه ديگر فقط »كلمه دارالفنون« است كه در زير آن تاريخ 1268 هـ . ق ديده 

مي‌شود. كه تاريخ تأسیس دارالفنون است.

1. ســنگ بناي دارالفنون در اوايل سال 1266 هـ .ق برابر با سال ‌1229ش، در شمال شرقي ارك سلطنتي گذاشته 
رضا مهندس تبريزي كشــيد، معمار بنا محمدنقي معمار خيّر مادري كامران‌ميرزا پسر  شــد. نقشــه آن را میرزا‌

ناصرالدین‌شاه بود.
2. نصرت‌الله كاسمي، دانش‌آموز رشته طب دارالفنون بود اما شاعري تواناست. وي پزشك شاعر است.



 نگاهی به 
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 ب:  كتيبه صحيّه مدارس 
بر كاشي‌هاي خـوش‌رنگ در ورودي اداره صحيـحه مـدارس ايـن نـوشته به‌چشـم 

مي‌خورد:

توانا      بود      هر      كه     دانا       بود
وزارت       معا  رف

صحيحه      مد ارس



دارالفنون و اميركبير

42
سال پنجم    شماره‌ هفدهم 

  بهار 1401 

بهتر است بدانيم كه اين اداره در سال ‌1314ش. در تاريخ 22 بهمن ماه با حضور بزرگان 
آموزش‌وپرورش کار خود را آغاز کرد، اما در سال 1317ش. اداره صحيحه مدارس به اداره 

بهداری آموزشگاه‌ها تغيير‌نام داد.

 كتيبه‌هاي حياط دارالفنون

در حياط دارالـفنون 22 كتيبه ‌وجود دارد، در دو كتيبه آن، دو آيه از كلام‌الله مجيد 
بدين‌گونه كتابت شده است:

الف: در جبهه شمالي حياط مدرسه، بالاي راهروی ورودي اين آيه 9 سوره زمر ديده 
مي‌شود:

ب: در ضلع جنوبي حياط، رواقي است كه با كاشي‌هاي معرق زينت يافته است این 
رواق به سالن امتحانات و آمفی تئاتر راه دارد. در بالای گیلویی‌هایی که بر فراز کاشی 

کاری‌های هندسی قرار دارد، آةی 269  سوره بقره نوشته ‌شده است:

دو کتیبه از گفتار، انوشیروان، و اردشیر بابکان، که سخنانی درخور توجه است:
1. کوشا باشید تا آبادان باشید )انوشیروان(

2. همه چیز به خرد نیازمند است و خرد به آزمون )اردشیر بابکان(

 18 کتیبه که به اشعار ده شاعر گران‌قدر ایرانی مزین است و  هرکسی را به اندیشه وا می‌دارد.
این ده شاعر عبارتند از: 

1. رودکی،  2. فردوسی،  3. اسدی طوسی،  4. سنایی،  5. عطار،  6. سعدی
7. بابا افضل مَرَقی‌کاشانی،  8. مولوی،  9. حافظ،  10. نظامی‌گنجوی

از این 18 کتیبه چهار‌کتیبه آن با چهار بیت از شاهنامه فردوسی زینت یافته است:
1. بـر آن‌کـس کـه انـدیشه بـد کند      بـه فـرجـام بـد با تـن خـود کند
2. ز نـیـرو بــود مــرد را راســتـی      ز سـستی کـژی آیـد و کـاسـتی
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3. زمـانـی میـاسـای از آمـوخـتـن     اگر جـان هـمی‌ خـواهـی افـروخـتن
4. میازار موری کـه دانه‌کـش اسـت     که جان دارد و جان شیرین خوش است

این چهار بیت با بیتی که بر سر در ورودی مدرسه دارالفنون نقش بسته است، حاکی از 
آن است که پنج بیت از سروده‌های فردوسی در کتیبه‌ها گنجانده‌شده است. افزون بر این 

نیز پنج مصراع از شعرهای فردوسی در این کتیبه‌ها آمده است: 

 )1(  ستون خرد بردباری بود:
این مصراع اول از بیت زیر است:

ستـون خـرد بـردبـاری بـود      چو تندی کنی تن به خواری بود

 )2(  به فرهنگ باشد روان تندرست:
این مصراع دوم از بیت زیر است:

گهر بی‌هنر زار و خوار است و سست     بـه فرهـنگ بـاشـد روان تنـدرسـت

 )3(  ز کردار گفتار برمگذران:
این مصراع اول بیت زیر است: 

ز کــردار گفتــار بـرمـگذران     مگو آنچه دانش نداری در آن

 )4(  از امروز کاری به فردا ممان:
این مصراع اول بیت زیر است:

از امـروز کـاری بـه فـردا ممـان       که داند که فردا چه گردد زمان

 )5(  هنر نزد ایرانیان است و بس:
این مصراع اول از بیت زیر است:

هنر نزد ایرانیان است و بس      ندارند گرگ زیان را به کس  
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در سراسر شاهنامه 44 بیت با واژه هنر آغاز می شود، اما این بیت در شاهنامه نیست و 
شاید از شعرهای الحاقی شاهنامه باشد؛ البته مصراع دوم این شعر الحاقی در بعضی از نسخ، 

این‌گونه است: 
»بگیرند شیر ژیان را به کس« 

و اما مصرع هایی از شاعران دیگر در این کتیبه‌ها آمده است:

 )1(  فرزند خصال خویشتن باش:
این مصراع دوم بیت زیر از نظامی گنجوی است:

چون شیر بر خود سپه شکن باش      فـرزنـد خصـال خـویشـتن بـاش
نظامی این شعر را در نصیحت بر فرزندش )محمد( سروده است. این بیت در مقدمه 

لیلی و مجنون آمده است.

 )2(  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند:
این مصراع اول بیت زیر است که منسوب به حافظ است:

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اند      بـر اثـر صـبر نـوبـت ظـفر آیــد

این بیت، بخشی از غزل‌های حافظ است که با این بیت شروع می شود:
بر سر آنم کـه گـر ز دست برآید      دست به‌کاری زنم که غصه سر آید

این غزل 8 بیت دارد و بیت، »صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند« الحاقی است 
و از حافظ نیست.

)3(  صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم‌اند:
حیاط  کتیبه‌های  از  یکی  زینت‌بخش  گرچه  نیست  حافظ  از  شعر،  مصراع  این 
دارالفنون است. می‌گویم از حافظ نیست، اما این بیت از هر شاعری باشد، شعر مناسبی 
است. گرچه در زمان تحصیلم در دبیرستان، ما این شعر را از حافظ می دانستیم. بدون 
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تردید در فاصله سال‌های 1308 تا 1312، که مدرسه دارالفنون بازسازی می‌شد، ادیبان 
صاحب نامی این شعرها را برای کتیبه‌ها انتخاب کرده اند که از بزرگان هر دو اندیشه 
بوده‌اند، اما پژوهش هایی که پس از سال 1312، درباره نسخه‌های گوناگون، دیوان 
حافظ و فردوسی انجام‌شده است که به برخی از لغزش ها برخورده‌اند. از جمله این شعر 
منسوب به حافظ که از حافظ نیست. با این همه ما حق نداریم این کتیبه را بزداییم و 
یا مصراعی دیگر از حافظ را جای آن بگذاریم، زیرا این کتیبه ها، میراث فرهنگی ماست 

و باید همان گونه که هست، حفظ شود.

 )4(  از ایران جز آزاده هرگز نخاست:
اسدی توسی، صاحب کتاب گرشاسب نامه، بندگی را از ایرانیان نمی داند و از 
این‌رو ایرانی ها را آزاده می داند، چنانکه واژه ایران هم، ترکیبی است از ایر به معنی 

آزاد و پسوند الف و ن مکان، پس ایران یعنی جایگاه آزادگان:
 از ایـران جـز آزاده هـرگـز نخـاست      خرید از شما برده هر کس که خواست

 )5(  بال و پرّ مرغ جان‌ها حکمت است:
مصراع دوم بیت عطار نیشابوری است:

نقـطه مـلک جهـان‌ها همت است      بال و پرّ مرغ جان‌ها حکمت است
عطـار نیشـابوری، در کتـاب منطق‌الطیـر که کتابـی عرفانی اسـت بر این باور اسـت که 
حکمـت و فرزانگـی بـال و پـرّ مـرغ جان‌ها اسـت کـه می‌خواهـد به قلـه دانایی و شـناخت 

برسد.

 )6(  علم و حکمت کمال انسان است:
این مصراع، مصراع دوم بیت زیر از حکیم سنایی غزنوی است:

خشم و شهوت جمال حیوان است      عـلم و حکمت کمال انسان است
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 )7(  مکن بد به کس گر نخواهی به خویش:
این مصراع دوم از بیت زیر است که رودکی پدر شعر فارسی دری سروده است:

چه خوش گفت آن مرد با آن خدیش     مکن بد به کس گر نخواهی به خویش
این بیت به صورت زیر هم ضبط ‌شده است:

چه خوش گفت مـزدور با آن خدیش
خدیش به معنی بانوی خانه، کدبانو است.

 )8(  اول اندیشه وانگهی گفتار:
این مصراع اول از بیت زیر است که افصح‌المتکلمین سعدی سروده است:

اول انـدیـشه وانـگهی گـفتار      پای بسته آمده است پس دیوار
و این بیت نیز از بیت‌های مانای سعدی است:

بنی آدم اعضـای یـکدیگرند      که در آفرینش ز یک گوهرند

 )9(  عقل‌ها مر عقل را یاری دهد:
این مصراع دوم از بیت زیر در کتاب مثنوی معنوی مولانا است:

  مشورت ادراک و هشیاری دهد      عـقل‌ها مـر عـقل را یـاری دهد

 )10(  مصراع »ز گفتار و کردار برمگذران«:
از مصراع  این  اما  می‌بینیم،  کتیبه‌ها  در  فردوسی  نام  به  را  مصراع  این   اگرچه 
اسدی توسی است. من در شاهنامه فقط 4 بیت دیده‌ام که با واژه‌های ز گفتار و کردار 

آغاز شود، مانند:
1. ز گفتار و کردار و از آفرین / ص 304 – شاهنامه چاپ مسکو

2. ز گفتار و کردار و رای و خرد / ص 97 – شاهنامه چاپ مسکو 
3. ز گفتار و کردار او گشت شاد / ص 1512 – شاهنامه چاپ مسکو 
4. ز گفتار و کردار آن شوخ مرد / ص 1393 – شاهنامه چاپ مسکو
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ناگفته نماند که اسدی توسی، از کسانی است که کتاب گرشاسب نامه را به‌شیوة 
فردوسی به نظم درآورده است.

 )11(  جهان را همه چون تن خویش دان:
این مصراع دوم بیت زیر از فردوسی است:

         بـدو گـفت شـو دوربـاش از گنـاه      جهان را همه چون تن خویش خواه
برخی از نسخه‌های شاهنامه به‌جای واژه خواه، دان است که درست نمی باشد.

اما درباره بحور عروضی این کتیبه‌ها باید گفت که شعرهای فردوسی، اسدی توسی، 
رودکی سمرقندی، در قالب هایی است و بحر این‌گونه شعر، متقارب متمن، محذوف 

است این‌گونه:
فعولن / فعولن / فعولن / فعل/

/ -U   / --U   / --U   / --U

و در مصراعی که از مولوی و عطار است در بحر رمل است. رمل متمن، محذوف:
فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن /

/   -U-   / --U-    / --U-
یک مصراع از نظامی است که در بحر هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف است:

مفعول / مفاعلن / فعولن /
/ -- U  / -U-U  /  U-- 

یک مصراع از سنایی در بحر خفیف سدّس مخبون است:
فعلاتن / مفاعلن / فعلن /

/ -UU  /  -U-U / --UU 
یک مصراع از سعدی هم در بحر خفیف مسدّس مخبون است.

در کتیبه‌های دارالفنون فقط یک مصراع از یک غزل منسوب به حافظ است که در بحر 
منسرح متمن مطوی است:
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مفتعلن / فاعلات / مفتعلن / فع / 
/ - / -UU- / U-U- / -UU-

در کتیبه ها، فقط یک مصراع از یک رباعی دیده می‌شود که در بحر هزج متمن 
اخرب مکفوف است )که: نام بابای مرقی را با خود داشته است(:

مفعول / مفاعیل / مفاعیل / فعل /
/ -U / U--U / U--U / U--

 بابا افضل درویش بوده؟ شاعر بوده؟ دیگر آنکه این شعر، سؤال برانگیز است ـ اصل رباعی
چیست؟! بابا افضل، فیلسوف، عـارف و ریـاضی‌دان و شـاعر است و کتـاب ارزشمندی به‌نام 

»عرض‌نامه« دارد.
افسوس که وقتی بر آن شدم درباره کتیبه‌های دارالفنون جستاری هر‌چند کوتاه تهیه 
کنم به واژه‌های تبلیغ گونه برخورد کردم که نام بابا افضل به مولوی تغییریافته است. چون 
این جزوه به‌وسیله سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، گنجینه و مرکز اسناد وزارت 

آموزش‌وپرورش تهیه ‌شده است بر آن شدم که به چند نکته اشاره کنم:
 الف( این کتیبه‌ها در سال 1311 کتابت شده است. در آن تاریخ نه شاهنامه پژوهی
وجود داشته نه حافظ‌شناسی! به همین دلایل، مصرع و بیتی که به حافظ نسبت داده‌اند 

و در یکی از کتیبه‌ها نوشته‌شده است از حافظ نیست. اما ما حق اصلاح آن را نداریم.
ب( دیگر ایـنکه، ایـن کتیبـه‌ها آن‌گـونه که اسـتاد، علی، از خـوش‌نویسان مطرح 
 فرهنگی می‌گویند، به‌وسیله خوش‌نویس نامی آن زمان »عمادالکتاب« کتابت شده است.
چگونه ما در یک کار ميراثي حق داریم، بابا افضل را که فقط به خط عمادالکتاب است، 

به مولوی تغيير دهيم؟
پ( این تغییر نام اگر هم نتیجه پژوهش باشد باید به‌عنوان نقد کتیبه‌ها و شعرها 

مورد انتقاد قرار گیرد.
البته من قبول دارم که رباعی‌های بابا افضل آن‌گونه که سعید نفیسی پژوهش کرده‌اند 

به نام دیگران هم در تذکره‌ها آمده است.
 من نیز در پژوهشی که درباره رباعی هایی از خیام انجام می دادم، در کتاب تذکره هفت اقلیم
به این رباعی منسوب به بابا افضل یا مولوی برخوردم و مشاهده کردم که این رباعی به‌نام 

شاعری به نام مولانا یعقوب چرخی آمده است. مولانا یعقوب چرخی گاهی شعر می‌گفته1.
متن را همین‌جا به پایان می‌برم.

1. ص 362 – جلد اول، تذکره هفت اقلیم. تالیف امین احمد رازی، انتشارات سروش 1384 – تهران.


